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موضوع: مبحث نگاه /اخـتـلاط/
[bookmark: _Toc216714945]پیشگفتار
در طایفه‌ای از روایات که مربوط به بحث خلوت بود بحث شد و معلوم شد که چندان ارتباط مستقیمی با بحث اختلاط ندارد و یک امر اخص است، خیلی بحث اخص از اختلاط است 
اما خود یک موضوع مستقل قابل بررسی و دارای اهمیت بود و سه چهار مبحث اول، مباحث اصلی در بررسی موضوع بود و بعد هم تا هشت نُه مسئله ذکر شد که تعدادی از آن‌ها از فروعات مسئله بود بعد از اینکه انتخاب موضع در حکم و امثال اینها انجام شد. 
[bookmark: _Toc216714946]بحث تکمیلی
یک چند نکته و مبحث دیگر هم که از فروعات به شمار می‌آید، در تکمیل بحث عرض خواهیم کرد؛ 
[bookmark: _Toc216714947]نکته اول: خلوت با اکثر من شخص واحد
یکی از سؤالاتی که به عنوان فروعات ذیل این بحث قابل طرح هست و جسته و گریخته در کلمات آقایان متقدم یعنی از زمان علامه مطرح شده است این است که در این روایات خلوت بین الاثنین مطرح است؛ رجلٌ و امرأة. سؤالی که مطرح می‌شود این است که اگر خلوت صدق می‌کند ولی خلوت بین الاثنین نیست، یک مرد است، با دو زن یا یک زن با دو مرد، خلوت است اما بیش از یک نفر، خلوت با اکثر من شخص واحد است، از دو طرف هم صدق می‌کند، خلوت یک مرد با دو یا سه زن نامحرم، یا خلوت یک زن با چند مرد نامحرم و سؤال است که اینها هم مشمول این حکم خلوت هستند یا نیستند، هر حکمی که در خلوت گفته شد، طبق آن هفت احتمالی که در حکم خلوت گفته شد که ما احتمال ششم را تقویت کردیم که حرمت بود، منتهی با یک قیودی. 
آن حکم هر چه اتخاذ مبنا شد، در خلوت به اکثر من شخص واحد صادق است یا خیر؟ 
[bookmark: _Toc216714948]پاسخ به سؤال
طبیعی است اینجا احتمالاتی متصور است؛ 
[bookmark: _Toc216714949]احتمال اول
این است که کسی بگوید که ملاک ما معرضیت فساد است و آن را می‌توان ملاک قرار داد و الغاء خصوصیت از مورد کرد، در حد تعلیل که نیست، ولی کسی اطمینانی پیدا بکند که ملاک اصلی و تمام ملاک، همان معرضیت ارتکاب معصیت است، معصیت از قبیل ملامسه یا رسیدن به حد زنا و امثال آن و این ملاک در جایی که خلوت باشد و بیش از یک نفر هم باشد، صادق است، غیر از آنجا که یک جمعیت زیادی که این بحث‌ها در آن نیست. 
این یک احتمال است و بنابر اینکه یک تنقیح مناط بکنیم و اطمینانی پیدا بکنیم که مناط همان معرضیت نوعیه فساد است، ولو اینکه التذاذ و ریبه نیست، در معرض شأنیت فسادانگیزی و رفتن به سمت گناه و معصیت در خلوت بیش از دو نفر وجود دارد، اگر این مناط را احراز بکنیم و بگوییم فرض بگیریم در جایی خلوتی با این ویژگی باشد مشمول این حکم می‌شود. علی‌رغم اینکه ظاهر خطاب آن را نمی‌گیرد اما مناط آن را می‌گیرد. 
این یک احتمال و فرقی هم گذاشته نشود، چه در طرف زن و چه در طرف مرد، یک مرد است با دو زن نامحرم، یا زن با دو مرد نامحرم، دو یا سه آنجا که خلوت صدق می‌کند و شأنیت این فسادانگیزی و سوق به گناه در آن باشد ولو اینکه در مورد هم این اتفاق نمی‌افتد ولی شأنیت آن هست. 
[bookmark: _Toc216714950]احتمال دوم
این است که در طرف مرد و زن فرق می‌کند، اگر یک زن با دو مرد باشد، اینجا گفته شده است که اشکال دارد، اما اگر یک مرد باشد با دو زن نامحرم، گفته شده است که اشکال ندارد. گاهی هم حتی به عکس این گفته شده است 
علت اینکه غیرت زن و مرد گاهی تفاوت‌هایی دارد، از این جهت گفته شده است اگر یک مرد باشد و دو زن، اینجا یک نوع غیرتی هست که کمتر در معرضیت فساد است ولی در بر عکس آن چنین معرضیتی نیست. 
باز مناط همان است که در وجه اول ذکر شد منتهی با تفاوتی که در زن و مرد و امثال اینها وجود دارد. 
[bookmark: _Toc216714951]احتمال سوم 
این است که هیچ‌کدام را قائل نشویم و بگوییم؛ خطاب اختصاص به رجلٌ و امرأةٌ دارد، دو نفر و بیش از این مشمول خطاب نیست
با این بیان که آن نکته معرضیت نوعیه للفساد که در خلوت است، اوج آن در خلوت دو نفر است، دو نفر باشد که هیچ امر ثالثی و شخص ثالثی در مسئله دخالت ندارد، این در معرضیت وسوسه شدن است و نوعاً این معرضیت در اینجا در درجه‌ای وجود دارد که اگر پای شخص دیگری به میان بیاید، آن معرضیت دیگر نیست، ولو اینکه نکته معرضیت للفساد را به مثابه حکمت یا حتی علت بگیریم، اما این معرضیت، معرضیت خاصه است، لفظی هم اینجا نیامده است که آن لفظ علت را بگوییم شمول دارد. 
ما نکته‌یابی کردیم که این معرضیت یک قید لبی منضم به این خطاب است. 
تا اینجا قبول داریم و روی آن تأکید داریم. اما مطلق المعرضیة خیلی جاها هست، انواع مراودات این مطلق المعرضیه است. 
این شاید معرضیت خاصه‌ای است که واقعاً در خلوت دو نفر وجود دارد و به هیچ نحو در غیر آن، آن وسوسه شدن به چشم نمی‌آید و لذا نمی‌شود الغاء خصوصیت کرد و تنقیح مناط کرد. 
ظاهراً این احتمال سوم اقوا و اولی است. تفصیل هم چیز بعیدی است، آقای خویی و یکی از بزرگان دیگر می‌گویند این تفصیل‌ها بافتنی است 
[bookmark: _Toc216714952]نکته دوم
این است که در این روایات آیا امکان استیطاد یک تعلیل وجود دارد یا خیر؟ می‌شود گفت این جا یک تعلیلی وجود دارد، علتی وجود دارد؟ یا اینکه در حد و تراز تعلیل قابل استفاده نیست. 
ممکن است ابتدائاً احتمال داده شود که اینجا علتی است و علت هم همین است که در بحث قبل گفته شد، علت این است که اقدامی که در آن معرضیت فساد باشد، این علت است و تعابیری مثل لیس معکما احد، یا الا و اینکه من ثالث آن‌ها می‌شوم، همه اشاره به این دارد که ملاک آن درجه وسوسه‌انگیزی است و جایی که این نوع وسوسه‌انگیزی در مسئله‌ای باشد همین حکم را دارد و اختصاص به فرع اینجا ندارد و یک بحث کلی می‌شود. 
در واقع سؤال این است که یک تعلیل عامی اینجا قابل اصطیاد است یا خیر؟ 
[bookmark: _Toc216714953]احتمال اول
ممکن است کسی احتمال بدهد که اینها وقتی به عرف القاء بشود از آن یک اصطیاد تعلیل عام می‌کند که همان شرایط وسوسه‌انگیز است، در واقع شرایط وسوسه‌انگیز علت و موضوع اصلی حکم است و آن امر محرم یا مکروه طبق آن اقوالی که اینجا گفته شده است. 
پس از اینها یک اصطیاد یک قاعده عامه‌ای بکنیم فراتر از خلوت رجل و امرأة بلکه هر اجتماع و ارتباط نامحرمی که وسوسه‌انگیز باشد و البته اوسع از آن التذاذ یا ریبه بالفعل در مورد. التذاذی نیست، تهییج بالفعلی نیست، ریبه هم نیست اما علی الاصول به شکل نوعی و در میان مردم، وسوسه‌انگیزی دارد که مقداری اوسع از ریبه است. ممکن است گفته شود چنین چیزی را اصطیاد می‌کنیم و تعمیم بدهد از جمله فرع سابق و غیر از این فروع دیگری هم متصور است. هر اقدامی، غیر از خلوت، از موضوع خلوت بیرون برود، رفاقتی که منشأ آن باشد. 
کل علاقه و اتصال که میان نامحرمان در درجه‌ای باشد که نوعاً وسوسه‌انگیز باشد و شأنیت وسوسه‌انگیزی داشته باشد، محکوم به این حکم است که یا حرمت است یا کراهت شدید. 
[bookmark: _Toc216714954]احتمال دوم
این است که بگوییم وقتی روایات را می‌بینیم به شکل مصرح یا در حد یک ظهور، تعلیلی در اینجا نمی‌بینیم آن که هست، حکمت این است که اگر دو تا باهم جمع شدند، ثالث آن‌ها را شیطان می‌گوید من هستم، این بیان، بیان تعلیل نیست، اگر تعلیل هم باشد، این ثالثهما الشیطان است. این که نیست 
لذا در ظهورات اینها تعلیلی نیست و در علت غیر مصرح هم آدم باید اطمینان پیدا بکند که این امر علت است و این اطمینان حاصل نمی‌شود برای اینکه در خلوت یک چیزی است که جای دیگر نیست، به طور خاص، شارع آن را عنایت دارد، در خلوت یک وجوهی وجود دارد که به همه چیز آن احاطه نداریم و لذا نمی‌شود به علیت دست پیدا بکنیم. 
[bookmark: _Toc216714955]توضیح مطلب
به عبارت دیگر؛ علت دو نوع است؛ 
۱- علت مصرح است که این در روایات دیده نمی‌شود. آن ثالثهما که شیطان است، هیچ کدام حالت علیت ندارد آن‌ها چیزهای است که دست مکلف نیست و قرینه بر این است که حکمت مسئله است. 
۲- علیت است که همان تنقیح مناط و علت مستنبطه است، در آن نیاز به اطمینان به اینکه علت این است داریم تا بگوییم این علت مستنبطه است و بعد آن را ملاک قرار بدهیم و بعد آن موضوع اصلی بشود. این در حد اطمینان باید باشد و ممکن است در خلوت دو نفر زن و مرد نامحرم نکاتی باشد که نتوانیم مطمئن بشویم که موضوع چیزی دیگر از آن قبیل است. 
درست است که در خلوت این قید را می‌آوریم که شأنیت وسوسه‌انگیری داشته باشد، این انصراف را در آن قائل هستیم ولی اینکه این وسوسه‌انگیزی تمام علت و تمام موضوع باشد این یک اطمینان بالایی می‌خواهد، چون در لسان خطاب نیست و به این حد نمی‌شود رسید. 
[bookmark: _Toc216714956]نکته سوم
این است که در این روایات خلا رجل بامرأة دارد اگر این خلوت است ولی رجلٌ و امراة نیست، زن و مرد نامحرم نیست، دو تا مرد هستند، یا دو تا زن هستند که طبعاً آنجا نامحرمی نیست، ولی خلوت دو نفر است. این یک فرع دیگری است. 
اینجا دو احتمال وجود دارد؛ 
[bookmark: _Toc216714957]احتمال اول
این است که کسی بگوید اینجا می‌شود الغاء خصوصیت و تنقیح مناط کرد، چون در روایت دارد که ثالثهما الشیطان، یعنی آنجا که یک دویی که یک نوع معرضیت وسوسه‌انگیزی در آن هست، این شأنیت این وسوسه‌انگیزی در آن هست و ثالثهما الشیطان صدق می‌کند و جنس مخالف بودن را الغاء خصوصیت می‌کنیم در این اندازه، نه آن به آن شکل که خلوت را از موضوعیت بیندازیم 
در بحث قبل می‌خواستیم تنقیح مناط بکنیم و بگوییم خلوت موضوعیت ندارد، بعید دانستیم. 
در این بحث بعدی می‌خواهیم بگوییم دو نفر از جنس مخالف موضوعیت ندارد، اگر دو جنس موافق باشند، دو دختر هستند، دو مرد هستند، دو زن هستند یا دو پسر هستند ولی خلوت صدق می‌کند اینجا ممکن است بگوییم الغاء خصوصیت وجه دارد، ثالثهما الشیطان و تعمیم بدهیم. 
[bookmark: _Toc216714958]احتمال دوم
این است که باید مطمئن بشویم که خلوت وسوسه‌انگیز، تمام موضوع است و مرد و زن و مخالف تمام موضوع نیست
اطمینان در اینجا راحت‌تر از بحث قبل است. واقعاً فرق دارد 
بحث قبل می‌خواست اطمینان پیدا بکند که یک چیز تمام موضوع است، آن شأنیت وسوسه‌انگیزی. در اینجا می‌گوید شأنیت وسوسه‌انگیزی هست، خلوت هم هست، (یعنی خلوت را از موضوعیت ساقط نمی‌کند) منتهی آن قید سوم که مخالفت در جنس و نامحرم باشد را برمی‌دارد. 
این یک مقداری راحت‌تر است برای اینکه عنوان خلوت را حفظ می‌کند و دو نفر بودن را هم حفظ می‌کند شأنیت وسوسه‌انگیزی را هم حفظ می‌کند. فقط تخالف جنسی، زن و مرد نامحرم، را از دخالت در موضوع برمی‌دارد. این اسهل از مسئله سابق است. مع‌ذلک این هم اطمینان می‌خواهد. ثالثهما که علت نیست چون مسائلی که در ما وراء دریافت عادی ما است را تشخیص نمی‌دهیم این ثالثهما، احتمال ثالثهما دو جنس مخالف نامحرم باشد، و الا آنجا که محرم باشد اطمینانی به این پیدا نمی‌شود 
منتهی یک مقدار این الغاء خصوصیت قابل قبول‌تر است. در جایی که دو مرد یا دو زنی باشند که شأنیت وسوسه‌انگیزی دارد. خیلی جاها ندارد. 
[bookmark: _Toc216714959]خلاصه مطلب
در بحث قبلی و بحث بعدی می‌خواهیم از ظاهر اولیه و وارد شده در نص عبور کنیم؛ 
در بحث قبل، خلوت را از موضوعیت ساقط بکنیم گفتیم این خیلی کار سختی است. 
در بحث اخیر دنبال این بودیم که دو جنس مخالف نامحرم بودن را از اینجا برداریم. بگوییم خلوت در معرض وسوسه‌انگیزی ملاک است. این هم کار آسانی نیست، این‌جور الغاء خصوصیت. 
[bookmark: _Toc216714960]نکته چهارم
یک وجه دیگری ممکن است اینجا برای الغاء خصوصیت‌های چندگانه که بحث کردیم بیاورد و بگوید؛ ما جمع یک سلسله احکام را که می‌بینیم آن وقت زمینه برای الغاء خصوصیت فراهم می‌شود. 
فقط روایات خلوت را نبینیم، این وجه دیگر برای تعمیم این دو مبحث اخیر و اصطیاد یک حکم کلی است 
و آن این است که این وجه، ترکیز بر ادله خلوت ندارد، بلکه ترکیز بر این دارد، در این وجه جدید برای الغاء خصوصیت که وقتی مجموعه این احکام را ببینید، تبرج را ببینید، مدافعه را ببینید، غیرت را ببینید، سروات الطریق را ببینید، تا به بحث خلوت برسد، اینها را که باهم ببینید، ذهن آماده می‌شود که به شکل عقلایی و عرفی، از این موارد به یک قاعده کلی‌تر منتقل بشود و آن قاعده، همان که هر اقدامی که شأنیت وسوسه‌انگیزی داشته باشد. 
[bookmark: _Toc216714961]پاسخ به نکته چهارم
این است که جمع اینها اگر انجام بشود، چون بعضی از اینها احکام الزامی است و بعضی غیر الزامی، از جمع اینها می‌توانیم یک قاعده‌ای را اصطیاد بکنیم، ولی نه در حد حرمت، بلکه در حد کراهت، ذهن هم با این مساعد است و آن این است که هر مقدمه‌ای و اقدامات ارتباطی میان، (بخصوص دو جنس، محرم و نامحرم) که در معرضیت وسوسه‌انگیزی باشد، مقداری فراتر از بحث دو قاعده التذاذ و ریبه، کراهت دارد، این را بعید نمی‌دانیم 
اما اگر بخواهیم حرمت را برای مطلق المحرمات و مطلق آن که شأنیت وسوسه‌انگیزی دارد، نمی‌شود برای اینکه این حرمت در غیر التذاذ و ریبه در مدافعه و خلوت با اختلافی که بود، در این دو حرمت را قبول کردیم. دو مورد است واقعاً این دو مورد ویژگی‌هایی دارد که نمی‌شود به مطلق مقدمات و مواردی که وسوسه‌انگیزی هست، تسریه و تعمیم داد. مدافعه آنجایی است که شانه به شانه هم می‌زنند و در معرضیت فساد است. آن هم قید نوعیه معرضیت فساد در آن هست و الا مدافعه‌ای که در یک راهپیمایی است معلوم نیست صدق بکند. شبیه آن که در خلوت گفتیم آنجا هم می‌گوییم. یا در خلوتی که معرضیت فسادانگیزی دارد، نوعاً بعید نیست حرمت را قائل باشیم. اما شاید این دو یک ویژگی دارد، هر چیزی که التذاذ در آن نیست و ریبه شخصی و مورد هم در آن نیست، ولی از چیزهایی است که ممکن است وسوسه‌انگیزی باشد، حکم به حرمت بعید است. 
این هم وجهی که فی‌الجمله آن را قبول می‌کنیم ولی در حد کراهت نه در حد حرمت. 
[bookmark: _Toc216714962]نکته پنجم
آیه ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾[footnoteRef:1] است؛ در آن آیه هم (الان نمی‌خواهیم مبسوط بحث کنیم، سابق در بحث ریبه مفصل بحث کردیم و نکات متعددی در تفسیر آیه متعرض شدیم، هم آیه ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ و هم آیه ما ظهر منها… بحث کردیم) ولی در حدی که اینجا به عنوان علت و تعلیل شدن و تعمیم آن می‌شود ذکر کرد این است، (بعضی هم گفته‌اند)  [1:  - سوره اسراء، آیه 32] 

در این آیات سوره اسراء چند حکم ترتیب شده است؛ در میانه آن چند حکم، یک حکم این است؛ ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ و در این آیه ممکن است کسی این‌جور تقریری را مطرح کند، آیه دارد ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ لا تزنوا ندارد به خصوص که در سیاق اگر نگاه بکنید، در احکام دیگر دارد ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾[footnoteRef:2]، خود قتل مصب حکم قرار گرفته است و بعضی احکام دیگر که آن‌ها هم از همین قبیل است غیر از این یک حکم، نهی‌ها تعلق به ذات عمل گرفته است.  [2:  - سوره اسراء، آیه 33] 

آن نواهی و اوامری که در سوره اسراء در بیان چند حکم ملاحظه می‌کنید، اکثر آن‌ها حکم روی فعل و متعلق رفته است، ﴿لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ﴾[footnoteRef:3]، ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، لَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾[footnoteRef:4]، در میانه آن‌ها دو جا حکم روی خود آن عمل نرفته است، روی نزدیک شدن به آن عمل رفته است، می‌گوید ﴿لَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾، ﴿لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾[footnoteRef:5].  [3:  - سوره اسراء، آیه 31]  [4:  - سوره اسراء، آیه 37]  [5:  - سوره انعام، آیه 152] 

پس در اینجا بنابر این تقریر و احتمال اول گفته می‌شود قرب به شئ همان مقدمات را می‌گیرد و نهی هم ظهور در حرمت دارد یعنی مقدمات زنا را تحریم می‌کند آن وقت یکی از آن مقدمات خلوت می‌شود و سایر اموری که این شأنیت این را دارد که انسان را به سمت زنا ببرد. 
این یک مقدار از یک نظر اخص است برای اینکه یک اموری که نوعاً می‌تواند به سمت زنا سوق بدهد، معرضیت بردن به سمت آن امر فاحشه دارد، این را شامل می‌شود و غیر از زنا را شامل نمی‌شود. 
اگر این‌جور آیه را معنا بکنیم این دلیل دیگری می‌شود 
[bookmark: _Toc216714963]خلاصه بحث
پس تا اینجا ادله‌ای که می‌خواهیم به آن‌ها استشهاد کنیم برای اصطیاد یک قاعده کلی در این بحث، بخشی از آن‌ها به تفسیر خود این روایات برمی‌گشت که بگوییم خود اینها را جایی هست که تعلیل را افاده می‌کند یا الغاء خصوصیت می‌کنیم. 
وجه دیگر این بود که جمع احکام را ببینیم و به یک قاعده برسیم که برای کراهت این را بعید نمی‌دانستیم ولی برای حرمت بعید می‌دانستیم
وجه سوم این است که لَا تَقْرَبُوا الزِّنَا به این دلالت بکند با این تقریری که عرض کردیم. 
منتهی پاسخ این مسئله همان است که سابق هم گفتیم که 
اولاً در لغت قرب به شئ دو معنا برای آن ذکر شده است، یک معنا این است که دانیته، نزدیک به شئ شدند که به مقدمات می‌خورد 
یک معنا این است که قرب همان انجام فعل است، مثل اینکه اجتنبوا الزنا، یک بار می‌گوید زنا نکنید، یک بار می‌گوید اجتنوا الزنا، یعنی همان کار را انجام ندهید، منتهی یک تأکید در آن هست. 
تقرب به شئ دو معنا دارد؛ 
۱- یک معنا مقدمات است 
۲- یک معنا فعل است همان فعل است منتهی با یک تأکیدی. شاهد این است که ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ﴾[footnoteRef:6]، آنجا هم مقدمات معنا ندارد، می‌گوید نماز با سکر نخوانید منتهی با یک تأکیدی می‌گوید، مثل اینکه وقتی می‌گوید اجتنب الکذب، یا اجتنب الرجس، یعنی لا تکذبوا، اجتنبوا که می‌گوید تأکیدی در آن هست. ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ﴾، یک تأکیدی در آن هست و الا خود فعل را نهی می‌کند یا ﴿لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ ،  [6:  - سوره نساء، آیه 43] 

میگوییم دو احتمال دارد؛ 
۱-این است که واقعاً نزدیک شدن و مقدمات را می‌گیرد و از آن نهی می‌کند. 
۲- این است که مثل ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ﴾ است، همان‌ عدم فعل را با تأکید بیان می‌کند. 
[bookmark: _GoBack]اگر نگوییم شاهد داریم مثل ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ﴾ بر ترجیح احتمال دوم، لا اقل اجمال دارد.
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